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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

اکبــر  دادگاه  جلســه  دومیــن 
طبــری بــه اتهــام فســاد مالی 
باز هم خبرســاز بود. دفاعیات 
او دربــاره اینکــه جرمــی مرتکب نشــده و همه چیز 
پرونده‌ســازی اســت مورد توجه کاربران قرار گرفت 
و دربــاره‌اش نوشــتند.‌ حجم پرونده‌هــای طبری که 
عکســش منتشــر شــده بــود و حرف‌های دادســتان 
دربــاره غلامرضــا منصــوری یکــی از متهمــان ایــن 
پرونده که در خارج از کشــور اســت از مسائل دیگری 
بود کــه در جریان این دادگاه کاربران به آنها واکنش 
نشــان دادند. گفته شــده ادعــای او دربــاره مراجعه 
به ســفارت رد شــده اســت و کاربــران زیــادی درباره 
ایــن مســأله اظهارنظر کردنــد: »‏نماینده دادســتان 
گفته آقای منصوری یک ماه پس از دســتگیری ‎اکبر 
طبری از ایران خارج شــد و موبایلش را جا گذاشت! 
او مدعــی ســفر بــه علت بیماری اســت امــا تاکنون 
هیچ مدرکی نداده. اگر راســت می‌گوید مدارکش را 
به ســفارت ایران تحویل دهد.«، »‏خلاصه دفاعیات 
‎اکبر طبری مظلوم: آقای قاضی من بی‌دفاعم. من 
هیچ چیز رو توی جیبم نذاشــتم. من از سهم کسی 
نــزدم. من فقط اشــتباهی بــودم«، »اکبــر طبری تو 
دادگاه گفتــه که بیگناه اســت و براش پرونده‌ســازی 
کــردن! فقــط نکته اینجاســت که زمین‌هــا، ویلاها و 
پول‌هایــی که تو این 20 ســال گرفته بدجور از وســط 
پرونده زدن بیرون.«، »‏کاش این پرونده فســادها که 
بررسی می‌شه یه تغییری هم به وجود بیاد که مردم 

تفاوتشــو احســاس کننــد.«، »‏بهتــره بگیم ۲۰ ســال 
صادقانه خیانت کردی جناب ‎طبری. راســتی یادم 
رفت بگم که ایشــون هیچ واحد لوکســی تو بهترین 
برج‌هــای تهــران دریافت نکرده. اونــی که همه این 
رشــوه‌ها رو دریافت کرده، منِ بیچاره بودم«، »‏گفته 
شده کل وسایل منزل فرماندهانی مثل ‎شهید باقری 
و ‎شــهید همت، در صندوق یک‌ پیکان جا می‌شــد، 
اکنون که در تصویر می‌بینید وآنچه در یک وانت جا 

می‌گیرد، پرونده‌های فساد ‎اکبر طبری هست! امثال 
طبری چطور جواب خون شــهدا رو خواهند داد؟!«، 
»‏محاکمــه اکبر طبری، موجب شــد افــکار عمومی 
به سوی مطالبات مشــابه سوق داده شود. محاکمه 
بعضی افراد از قبیل عیســی شــریفی که یک ســال 
زودتر از طبری دســتگیر شــده، یکی از این مطالبات 
اســت. آیــا محاکمه علنــی شــریفی که قائــم‌ مقام 

قالیباف در شهرداری تهران بود را 
هم خواهیم دید؟«

کرونــا و ماجراهایش همچنان 
یکــی از مهم‌تریــن بحث‌های 
شــبکه‌های اجتماعــی اســت. 
از بازگشــایی مراکز مختلــف تا آمــار روزانه مبتلایان 
و کشــته‌ها و البتــه رفتارهــای مــردم در مقابــل ایــن 
و  چهارمحــال  در  اردل  فرمانــدار  دیــروز  بیمــاری. 
بختیاری اعلام کرد که ۴۰ نفر در یک مراسم عروسی 
بــه ‎کرونــا مبتــا شــدند. این خبــر باعث شــد بحث 
برگــزاری مراســم مختلــف در دوران شــیوع کرونــا 
بــاز هــم داغ شــود و کاربــران از خطراتش بنویســند: 
»‏ابتــای ۴۰ نفــر به ویــروس ‎کرونــا در یک عروســی 
در چهارمحــال و بختیاری. عروســی ممنوع نیســت 
مگــه؟ خبــر دارم اصفهان هنوز ممنوعــه.«، »‏تو این 
شــرایط یه بنده‌خدایــی به‌دنبال بــاغ خصوصیه که 
عروســی بگیره.«، »‏تو یه عروســی تــوی چهارمحال 

۴۰ نفر کرونا گرفتن، بعد این ۴۰ نفر معلوم نیســت 
بــه چنــد نفــر انتقــال دادن. خودتــون و مــا رو با هم 
به کشــتن می‌دین آخــر«، »‏ملت چه جــوری جرأت 
 می‌کنــن تــو این شــرایط عقــد و عروســی بگیــرن«، 
»3 بــار تاحالا عروسی‌شــو انداخته عقب حــالا قراره 
ایــن هفته عروســی بگیــره تــالار. فامیل هم هســت 
نمی‌شــه نرفت. ســؤالم اینه اونی که میوه و شیرینی 
پخــش می‌کنه اگر ‎کرونا داشــته باشــه مــا چه خاکی 
بــه ســرمون کنیم؟ خــب چــرا باید چــوب کار تــو رو 
مــا بخوریم. نمی‌شــه همینجــوری بری ســر خونه و 
زندگیت؟«، »‏فردا عروسی دختر خالمه وبازم کسی 
نمی‌ره از تــرس کرونا...چی ســرمون آوردی کرونا«، 
»‏نمی‌دونم توی این شرایط کرونایی برگزاری مراسم 
خاکســپاری درســته یــا نه. گاهــی فکــر می‌کنم نکنه 

باعث شیوع بشیم و حق الناس گردنمون بیاد«.

هشتـگ

ماجرا

# اکبر- طبری

عروسی کرونایی

 رنج و روایت؛ 
 از اودیسه تا کرونا

برنامه »کیو آر اسکنر« را  
می‌توانید  از اپلیکیشن‌های  

مختلف دانلود کنید.

گفت و گو با بهمن نامور مطلق استاد و پژوهشگر 
 دانشگاه 

آیا می توان تنها با رعایت پروتکل های بهداشت 
فردی از شرکرونا راحت شد و یا حیات ما و دیگران 

به یکدیگر وابسته است و بدون نجات دیگری، 
رهایی از کرونا امکان پذیر نیست؟ از دکتر بهمن 

نامور مطلق عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشتی درباره نحوه تلقی اندیشمندان جهان در 

مواجهه با کرونا پرسیدیم.

 کرونا، تلنگری برای بازگشت به خویشتن
ایــن روزها مهم‌تریــن گفته متخصصــان اغلب 
حوزه‌هــای مرتبــط بــا ســامت، دربــاره تبعاتی 
است که شیوع کرونا سبب آن شده است. این در 
حالی است که درباره اثرات مثبت ناخواسته‌ای 
که بــر زندگی‌مــان داشــته کمتر صحبت شــده، 
اینکه خانه نشــینی‌ها و محدودیت‌های ناشی از 
آن فرصت خوبی به‌دست همه ما داده تا بیش 
از پیش متوجــه خودمان و برخی ضرورت‌هایی 
شویم که در حاشــیه زندگی پرشتاب امروزی به 

فراموشی سپرده شده‌اند. 
شــرایط اجباری این روزها مجالی به اهالی فرهنگ و هنر داده تا 
بتوانند در دوره‌ای که شرایط حاصل از آن همه جهان را گرفتار کرده 
قدری متوجه خویشــتن شــوند. هنر در خلوت پدید می‌آید و این در 
حالی اســت که مشــغله‌ها و ســبک زندگی امروزی چنین فرصتی را 

از ما گرفته است.
بیش از حد گرفتار جلوت شده بودیم؛ دچار میکروفن، جمع‌های 
مختلف، ســالن‌ها و نمایشــگاه‌هایی که خلوت را از ما گرفته بودند و 
این خلوتی اســت که به آن نیاز داشــتیم؛ هر چند که اســباب فراهم 
شــدن آن خوشایندمان نبوده و نیســت. این خلوت ناخواسته اهالی 
فرهنگ و هنر را دوباره به خویشــتن دعوت کرده و این اتفاقی است 
کــه باید منتظر مشــاهده اثــرات آن در آینده باشــیم. البته از گفته‌ام 
نبایــد این‌گونــه برداشــت کرد کــه متوجه اثــرات منفی ایــن بیماری 
نیســتم؛ به هرحال کرونا اثر منفی بسیاری بر اقتصاد و حتی زندگی 
اجتماعی‌مــان بــر جای گذاشــته. عزیزان بســیاری را از مــا ربوده که 

حتی چهره‌های شاخص‌مان هم در میان آنها دیده می‌شوند. 

بــا ایــن حــال بــد نیســت کــه در کنــار همــه ایــن محدودیت‌ها و 
آســیب‌های جدی، جنبه‌هــای ناخــودآگاه مثبت آن را هــم ببینیم؛ 
اینکــه بــه اجبار شــرایط قــدری از این اشــتیاق بی‌حــد و حصر برای 
دیده شــدن دست کشــیده‌ایم. حتی فرصتی فراهم شده تا به سراغ 
کتاب‌هایی برویم که شــاید در شــرایط عادی آنهــا را نمی‌خواندیم. 
خــود من به شــخصه در این چنــد ماهی که ناچار بــه رعایت برخی 
محدودیت‌ها و از ســویی رفت و آمد کمتر بودم به سراغ کتاب‌هایی 
رفتم که سال‌ها از آخرین مرتبه‌ای که آنها را خوانده بودم می‌گذرد. 
بــه خاطــرم هســت کــه رمــان »ماجراهــای هاکلبــری فین« نوشــته 
»مــارک تواین« را ســال‌ها پیش، در دهه شــصت خوانده بودم. این 
روزهــا فرصتــی فراهم شــده تــا دوباره بــه ســراغ آن بروم و بــا نگاه 
تــازه‌ای ایــن کتــاب مشــهور را بخوانــم. نه چنــد دهه قبــل و نه حالا 
موفــق به مطالعه ترجمه »ابراهیم گلســتان« از این رمان نشــدم و 
هر دو مرتبه به ســراغ ترجمه شــادروان نجف دریابندری رفتم. این 
کتاب را می‌توان به نوعی درباره انسانی دانست که در جست‌و‌جوی 

آزادی است. 
رودخانــه می‌سی‌ســی‌پی بــه همان معنــای هگلــی‌اش به نوعی 
نماد تاریخ اســت. »جیم« و »هاک« دو شــخصیت اصلی این رمان 
هســتند؛ جیم، برده سیاهپوســتی اســت که به‌دنبال آزادی اســت و 
هاک هم در صدد کشــف جهان و از ســویی به بلوغ رسیدن و ارتقای 
فکری- شخصیتی خود است. نکته‌ای که در آخر نباید فراموش کرد 
این اســت که با وجود تعطیلی یا محدود شدن بخش قابل توجهی 
از آمــد و شــدهای فرهنگی، فضــای مجازی و شــبکه‌های مجازی تا 
اندازه‌ای به جبران این شــرایط شــتافته‌اند و نگذاشته‌اند که چندان 

از عالم بیرونی و زندگی قبلی‌مان دور بمانیم.

عکس نوشت
اعتراض‌هــا به رفتارهــای نژادپرســتانه به دنیای فیلم و ســینما 
هم رسید و ســرویس اینترنتی »HBO Max« فیلم معروف »بر 
باد رفتــه« را به‌دلیل ارجاع‌های نژادپرســتانه به‌صورت موقت 
حذف کرد. ایــن فیلم به جنــگ داخلی امریــکا می‌پرداخت و 
در آن تصویری مثبــت از برده‌داری ارائه می‌شــد و جان ریدلی 
فیلمنامه‌نویس فیلم »۱۲ سال بردگی« روز سه‌شنبه در مطلبی 
کــه در روزنامــه لس‌آنجلــس تایمز منتشــر کرد از این ســرویس 
اینترنتی خواســت ایــن فیلم را حــذف کند. او نوشــته بود این 
فیلم از برده‌داری تمجید و از ترس‌های برده‌داری چشم‌پوشــی 
می‌کنــد. البتــه ســرویس اینترنتــی »HBO Max« اعــام کرده 
»بربادرفته« با بررسی محتوای تاریخی و محکوم کردن نحوه به 
تصویر کشیدن سیاه‌پوستان و برده‌داری، پس از مدتی دوباره به 

این سرویس بازخواهد گشت.

بــه  باشــید  کــرده  مطالعــه  را  گذشــته  مطالــب  اگــر 
خاطــر داریــد که از ســاز و کار روان و ارتبــاط عواطف و 
احساســات صحبت کردیم اکنون وقت آن رســیده که 
بــه صحبت پیرامون این موضوع بپردازیم که یک اثر 
هنــری چگونه بــر مغز اثر می‌گــذارد. به‌صــورت کلی 
دو واژه احســاس و ادراک نقــش عمــده‌ای در درک و 
تعبیر و تفســیر مغــز و کارکردهای آن دارد. احســاس 
فرآینــدی اســت کــه طــی آن یــک محــرک بیرونــی 
باعــث بــه کار افتادن سیســتم عصبی انســان شــده و 
پیام‌هایــی از اندام‌های گیرنده بیرونی به‌ســمت مغز 
حرکــت می‌کند. مهم‌ترین اندام‌هــای گیرنده بیرونی 
شــامل گوش چشــم پوست می‌شــود، جالب است که 
در کاربــرد هنــر می‌تــوان گفت کــه تمام ایــن اندام‌ها 
به‌نوعی دخیل هســتند به‌عنوان مثال وقتی شما به یک فیلم نگاه می‌کنید 
چشم شما به تغییرات نور واکنش نشان می‌دهد وگوش شما به تحریکاتی 
کــه صــوت در هــوا پدید می‌آورد پاســخ می‌دهد.امــا پدیده‌ای دیگــر نیز رخ 
می‌دهد همزمان در قشــر مخ این اطلاعات وارد شده مورد تجزیه و تحلیل 
قــرار می‌گیــرد و باعث بــه وجود آمدن تجربــه دیدن فیلم می‌شــود. دنیای 
اعجــاب انگیز و جذابی در درون مغز انســان اســت. هرچــه در این جهان و 
پیرامون ما وجود دارد محصول این دو فرآیند اســت احســاس و ادراک. در 
حقیقت داروهای روان پزشکی بر فرآیند ادراک تأثیر می‌گذارند و دارو‌های 
بیهوشــی بر هردوی این فرآیندها یعنی فرد در هنگام بیهوشــی درد ناشــی 
از برش تیغ جراحی را بر پوســت خود احســاس نمی‌کند و گیرنده‌های درد 
توســط محرک بیرونی تحریک نمی‌شــوند در نتیجه ادراکــی از درد در مغز 
صورت نمی‌گیرد. تمام موارد بالا را توضیح دادم تا به این نکته اشــاره کنم 
که یک اثر هنری چگونه می‌تواند بر سیســتم روان‌شــناختی فرد اثر بگذارد، 
در آزمایشی وقتی فردی را که در حالت غم فراوان بود در معرض موسیقی 
شــاد قــرار دادنــد و ســاز و کار مغــزی و هورمونــی او را مــورد مطالعــه قــرار 
دادند، متوجه شــدند که موسیقی شاد باعث ترشح هورمون‌های شادی آور 
می‌شــود. در واقع تحریک سیســتم عصبی شــنوایی فرد با فرکانس‌هایی که 
موســیقی شــاد به‌وجود آورده بود باعث ادراک شادی در قشر مخ به‌وسیله 
ترشــح هورمون‌هــای شــادی آور گردیــد. ایــن نوع نــگاه مبنــای پژوهش در 
زمینه تأثیری است که سیستم عصبی از دنیای بیرون یا یک اثر هنری و غیر 
هنــری می‌گیرد. یکی از ژرف‌ترین آثار هنری طبیعت اســت. یکی از دلایلی 
کــه افــرادی کــه در طبیعت زیــاد وقــت می‌گذرانند شــاداب‌تر و ســرحال‌تر 
هســتند تأثیــری اســت که ایــن هنر عظیــم بر جان بشــر می‌گــذارد، خطوط 
متــوازن رنگ‌هــای گوناگــون صدای پــای آب، خروش رود، ســکوت جنگل، 
شــب صحرا، آســمان پرســتاره، آواز پرندگان، صدای خــش خش برگ زیر 
پای حیوانات همه و همه آثار هنری هســتند که به‌ســادگی در دســترس هر 
کســی اســت که نیاز دارد از این آثار هنری اســتفاده کند. هنر در بشر در ابتدا 
تقلیــدی از طبیعت بــود آثار به جای مانــده بر دیواره‌های غارها رونوشــتی 
از وقایع دنیای پیرامون انســان‌های اولیه بــود. پژوهش‌ها در رابطه با اولین 
ســازهای ســاخته دست بشر نیز ما را تا دل طبیعت به درون می‌برد. پس با 
نــگاه به دنیای اطرافمان براحتی می‌توانیــم بفهمیم چه مقدار از این دارو 

بهره می‌بریم.

آلبــوم »گلگشــت«، فضایی غریب 
بیــات  هــم  و  دشــتی  هــم  دارد. 
اصفهانش را انــگار در یک اتاق دو 
متــر در دو متر ســاخته و پرداخته و 
نواخته‌ و خوانده‌اند. از منظر حسی 
تمامــی غربت موســیقی ایرانی در 
آن ســال‌ها را می‌توانیــد در این اثر 
بشــنوید و حــس کنیــد. غربتــی که 
تا ایــن زمــان نیزادامه یافته اســت 
امــا بگیــرو ببندهایــش درآن دوره 
حکایت دیگری دارد. »گروه شیدا« 
کامــکار  پشــنگ  آلبــوم  ایــن  در  را 
سرپرســتی کــرده اســت. محمدرضــا لطفی جــای وطن 
کرده و شیدا را این بار پشنگ جمع کرده تا چراغ را روشن 
نگاه دارد. هرچند که در آن ســوی و ســوای این آلبوم هم 
دیگرانی، ولو محدود و معدود مشغول به کارند. در آلبوم 
گلگشــت، کنایه‌های هنــر به روزگار نیز به گوش می‌رســد: 
شــعر تصنیف »ای ملک ایران« که روزگاری قمرالملوک 
وزیــری آن را خوانــده، گویــا مجــوز نگرفتــه و تصنیــف به 
فریدون مشــیری - در این آلبوم فریدون همراه - ســپرده 
شــده تا کلامــش بــه »لبخنــده گل...« تغییــر یابد یــا آواز 
دلپذیــری کــه صدیــق تعریف با همراهی ســنتور پشــنگ 
کامکار و نی جمشــید عندلیبی در بیات اصفهان بر شــعر 
حافــظ خوانده: »زین دایــره مینا خونین جگــرم می‌ده تا 

حل کنم این مشکل در ساغر مینایی«
صدیق تعریف - که نگارنده ســابقه سالیان شاگردی 
و خوشــه چینی نزد او دارد - خواننده‌ای گزیده کار است. 
گزیده کاری صدیق تعریف، هر چند از یک ســو به خلق 
و ایجادِ کمتر از ســوی وی انجامیده، از ســوی دیگر غنای 
افزون‌تــر آثــاری را کــه توســط او خوانــده شــده، به‌دنبال 
داشــته اســت و از ایــن روســت کــه همه آثــار منتشــره با 
صدای تعریف را می‌توان بارها و بارها شنید. »گلگشت« 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســت؛ ســوای آنکــه نگارنده 
معتقد است انسجام، استحکام و حال آوازی که تعریف 
در این آلبوم می‌خواند چیز دیگری‌ است. گویا تعریف و 
گروه شیدا، قرار بوده تا واگویه‌ای دیگر از موسیقی اصیل 
ایرانی ســال‌های میانه دهه ۶۰ به گوش برســانند. در آن 
ســال‌هایی که آلبوم به‌صورت کاســت در دســترس بود، 
طرح جلد زیبای »قباد شــیوا« گرافیســت نامی ایران نیز 
بر آن جلوه داشت و اکنون نمی‌دانم که روی سی‌دی کار 
چــه عکس یا طرحی جایگزین شــده اســت. هر چه بود، 
هنــر، هنرتــر بود و رنگ‌هــا رنگ‌تــر و آواها، بــس آواتر... 
آلبوم »گلگشت«، گروه شیدا به سرپرستی پشنگ کامگار 
و خواننده صدیق تعریف ســال ۱۳۶۷ از سوی انتشارات 

سروش منتشر شد.

»گلگشت«ی درباغ گل موسیقی ایرانهنر درمانی از واژه تا معنی )بخش سوم( 

سهیل محمودی
شاعر و نویسنده

حرف روز 

ëë22 خرداد
هشــتاد و چهارمین روز از ســال هم به‌ نام 
بســیاری از هنرمنــدان ثبــت شــده اســت. 

آنهایی که به دنیا آمدند و آنهایی که رفتند و نامشان ماند.
ëëتولدها

حســین سرشــار: صــدای خــوش او بــه‌ نظر 
بی‌انتها می‌رســید. پر قدرت و وسیع. حسین 
سرشــار که امروز هشــتاد و ششــمین سالروز 
بــود، هــم  اوســت هــم موســیقیدان  تولــد 
خواننده اپرا و هم بازیگر و دوبلور. او اجراهای 
زیــادی در اپراهای ایرانی و ایتالیایی داشــت و در دوره دانشــجویی 
در ایتالیــا با مرتضی حنانــه در دوبله فیلم‌های ایتالیایی همکاری 
می‌کرد. وقتی به ایران برگشت تالار رودکی تازه افتتاح شده بود و او 
به‌عنوان سولیست اول کارش را آنجا آغاز کرد اما آنچه از سرشار در 
ذهن مردم باقی مانده بازی اش در فیلم »اجاره نشین‌ها« است. 
سرشار مرگی تلخ داشت. او که بعد از تعطیلی اپرا در ایران افسرده 
و بیمار شــده بود مدتی ناپدید شــد و حتی آگهی گمشــدنش را در 
روزنامه‌ها منتشر کردند. گفته می‌شد آلزایمر گرفته و بالاخره سال 

74 خبر رسید که در تصادف با اتومبیل درگذشته است.
پروین سلیمانی: سلیمانی سال 1301 در چنین 
روزی به دنیا آمد. بازیگر سینما و تلویزیون که 
بازی ســاده و روان و دلچســب او را بسیاری از 
مردم دوست داشتند. او سال 1323 کارش را 
در تئاتر آغاز کرد و 9 سال بعد وارد سینما شد. 
آن سوی آتش، باغ بلور، افسانه آه، دیگه چه خبر؟، سلطان و موش 
فیلم‌هایی است که سلیمانی در آنها بازی کرد. خاله سارا، تعطیلات 
نوروزی، آتیه، فکر پلید، تفنگ سرپر و مختارنامه هم از سریال‌هایی 
هســتند که او در آنها نقش داشت. بیش از همه سریال »تعطیلات 
نــوروزی« در ذهن مردم باقی مانده و خیلی‌ها تا ســال‌ها او را به‌نام 

نقشش »طاهره خانم« صدا می‌کردند.
اصغر بیچاره: قدیمی‌ترین عکاس سینمای 
ایران اگر زنده بود امروز 93 ســاله می‌شد. او 
از دوســتان حسین سرشــار و مرتضی حنانه 
در ایتالیــا بــود و بــا آنهــا همــکاری می‌کرد. 
کــرد و در  از ســال 1323 آغــاز  را  عکاســی 
طــول فعالیتش نمایشــگاه‌های زیــادی در ایــران و خــارج برگزار 
کرد. بزرگ‌ترین آرشــیو عکس سینما و تئاتر ایران در خانه اصغر 
بیچــاره بــود و در موزه شــخصی اش دوربین‌هــای قدیمی مانند 
دوربین ماشــاءالله خان عکاس باشــی را نگهداری می‌کــرد. او در 

فیلم‌هایی هم به‌عنوان بازیگر حضور داشت.
سالروز تولد سعید شمس انصاری خوشنویس ایرانی و عبدالحی 

شماسی نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

حمید ســبزواری: امروز مصادف بــا چهارمین 
سال درگذشت »شاعر انقلاب« است. او درباره 
بسیاری از حوادث بعد از انقلاب اشعاری دارد 
و شــعر مشهور »امریکا، امریکا ننگ به نیرنگ 
تو« سروده اوست. نشــان درجه یک فرهنگ و 
هنر و نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر از جوایز اوست ضمن 

اینکه سال 82 به‌عنوان چهره ماندگار معرفی شد.

رابرت هاوارد نویســنده امریکایی هم سال 1936 در چنین روزی 
درگذشت.

ëë23 خرداد
مرور هشــتادمین روز از ســال بــا نام چهره‌هــای فرهنگی خاصی 
همراه می‌شــود که حتی اگر درگذشته باشند کارهایشان همچنان 

در ذهن مردم زنده است.
ëëتولدها

از  آهنگــی  اســت  بعیــد  بیــات:  بابــک 
ســاخته‌های بابــک بیــات را به یاد نداشــته 
باشــید. آهنگســازی که موســیقی‌هایش در 
فیلم‌های مختلف و برای بسیاری از ترانه‌ها 
ماندگار اســت و همچنان پرطرفدار. او سال 
1325 در همیــن روز بــه دنیــا آمــد از 19 ســالگی زیرنظــر ثمین و 
اولین باغچه بان موســیقی را یاد گرفت. آهنگسازی برای فیلم‌ها 
را از فیلــم »غریبــه« آغــاز کرد و پــس از انقلاب علاوه بر ســاخت 
موســیقی بســیاری از آلبوم‌های صوتی مانند »ســکوت سرشــار از 
ناگفته‌هاست« و »چیدن سپیده دم« با صدای احمد شاملو، برای 
فیلم‌هایی چون مرگ یزدگرد، ریشــه در خون، دست‌های آلوده، 
دو زن، قرمز، اتوبوس، کشــتی آنجلیکا، پرده آخر و ســام و نرگس 
آهنگ ســاخت. موسیقی بســیاری از ترانه‌های خوانندگانی چون 
خشــایار اعتمادی، محمد اصفهانی، نیما مسیحا، مانی رهنما و 

حامی از ساخته‌های بابک بیات است.
هادی منتظری: آهنگســاز و نوازنده سازهای 
کمانچــه و ویولــن اهل کرمانشــاه هم ســال 
1334 در ایــن روز بــه دنیا آمــد. او از کودکی 
نواختــن ویولن را آغاز کرد و پس از آشــنایی 
بــا محمدرضــا لطفــی ســاز کمانچــه را هم 
یــاد گرفت. جواد معروفــی، علی تجویدی، علــی اصغر بهاری و 
محمدرضا شــجریان از اســتادان او بودند. هادی منتظری نشــان 
درجــه یک هنــر از وزارت فرهنگ دارد و با بســیاری از خوانندگان 
ماننــد محمدرضــا شــجریان، شــهرام ناظری، صدیــق تعریف و 

علیرضا افتخاری همکاری کرده است.
محسن شاندیز عکاس پیشکسوت دوران دفاع مقدس، بابک دقیقی 
نویســنده و کارگردان تئاتر، حامد حبیبی شــاعر و نویســنده کودکان و 

آگون شیله نقاش اتریشی هم در چنین روزی متولد شده‌اند.
ëëدرگذشت‌ها

فریدون دولتشاهی: دولتشاهی جرو نخستین 
مترجمــان کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان بــود و بــا روزنامه‌هــا هــم همکاری 
خاطــرات  »میــگل«،  کتاب‌هــای  می‌کــرد. 
مارگرت تاچر و خاطرات گورباچف مهم‌ترین 
آثاری هستند که او ترجمه کرده است و بسیاری از ترجمه‌های او ابتدا 
به‌صــورت پاورقــی در روزنامه اطلاعات منتشــر می‌شــد و طرفداران 
زیــادی داشــت و پــس از آن به‌صــورت کتــاب جمــع‌آوری می‌شــد. 

دولتشاهی سال 91 در چنین روزی درگذشت.

‌به نام 
تاریخ

شهرام مکری: کرونا امکانی شبیه به یک مراقبه برای کل دنیا و انسان‌ها بود. انگار یک لحظه دکمه 
پاوز)pause( را زدیم تا بگوییم حالا همه به این دنیای پر سرعت فکر کنیم. این اتفاق فرصتی شد تا از دنیا 

فاصله گرفتیم و وقت پیدا کردیم که آن را کمی نگاه کنیم، ببینیم رابطه ما با آن چیست؟رابطه ما با بدنمان 
چیست؟ طبیعت چیست؟ فضا؟ شهر؟ آسمان؟ خیابان‌ها... همه اینها را یک بار دیگر نگاه کنیم. به هر 

چیزی که وجود دارد نگاه کنیم، به سیاستمداران‌مان، به واکنش مردم در کمک کردن و... یک بار جدی‌ این 
تصویر را متوقف کرده و نگاه کنیم.

بخشی از صحبت این کارگردان با ایسنا

هنر و 
روان

آرام مرتضوی
پژوهشگر و 
روان‌درمانگر 
تحلیلی

چی 
بشنویم

حسین علیشاپور
خواننده موسیقی 
ایرانی


